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مکتب فرانکفورت
 
 

اى از   میلادى در میان جوانان و دانشجویان وعده۶۰ و۵۰ی هاى دهه در سال

اللحن از   و شدیدپرده یروشنفکران اروپایی که ویژگی اصلی آنان انتقادهاى صریح و ب

بنیادهاى . اى شکل گرفت که بنام چپ نو مشهور شد دارى بود، اندیشه نظام سرمایه

 و دانشجویی بیشتر بر اندیشه افرادى کرىهاى روشنف  ایدئولوژیك این گروهنظرى و

که . چون آنتونیو گرامشی، گئورك لوکاچ، تئودور آدورنو و هربرت مارکوزه قرار داشت

  دو نفر آخر به مکتب فرانکفورت تعلق داشتند

 به عنوان مرکزى براى ۱۹۳۲در سال " هاى اجتماعی فرانکفورت موسسه پژوهش"

هاى  هاى سوسیالیستی طی فرمانی از سوى وزارت آموزش و پرورش در سال ژوهشپ

اولیه جمهورى وایمار بنیان نهاده شد و به دانشگاه فرانکفورت وابسته شده با به 

قدرت رسیدن هیتلر، اعضاى این مکتب روانه تبعید در ایالات متحده گردیدند، والتر 

، کارل ویت فوگل )روانکاو(اریك فروم ) تجامعه شناس ادبیا(بنیامین، لئولوونتال 

گذاران این مکتب و تئودور آدرنو، مارکس هورکهایمر و هربرت  از بنیان) شناس چین(

 هایی عقاید آنان هر چند که با هم تفاوت. هاى اصلی این مکتب بودند مارکوزه از چهره

 .هاى مشترکی هم داشته است داشت ولی مضمون

 شرایط ویژه ناشی از پیروزى انقلاب بلشویکی در روسیه و  این پژوهشکده درریزى یپ

صورت گرفت و ) جمهورى وایمار(ویژه آلمان  هاى اروپاى مرکزى و به شکست انقلاب

 دانست که به مارکسیسم غربی معروف اى یشاید بتوان آن را بخشی از سیستم نظر

ود نیاورد و  مکتبی متمایز را به وجداما این موسسه در مراحل اولیه خو. است

اندیشه ایجاد یك مکتب مشخص تا زمانی که : گوید یچی م گونه که سارتین همان

عنوان مکتب . اعضاى موسسه مجبور به ترك فرانکفورت گردیدند شکل نگرفته بود



 به آلمان مراجعت کردند ۱۹۵۰فرانکفورت نیز تا موقعی که اعضاى موسسه در سال

 . سال ظهور چپ نو در آمریکا و اروپا بود۱۹۵۶سال.  قرار نگرفته بوددهمورد استفا

اى از   میلادى در میان جوانان و دانشجویان وعده۶۰ و۵۰ی هاى دهه  سالدر

اللحن از   و شدیدپرده یروشنفکران اروپایی که ویژگی اصلی آنان انتقادهاى صریح و ب

یادهاى بن. اى شکل گرفت که بنام چپ نو مشهور شد دارى بود، اندیشه نظام سرمایه

 و دانشجویی بیشتر بر اندیشه افرادى کرىهاى روشنف نظرى و ایدئولوژیك این گروه

که . چون آنتونیو گرامشی، گئورك لوکاچ، تئودور آدورنو و هربرت مارکوزه قرار داشت

 از تاثیر و نفوذ ۱۹۷۰ی از اوایل دهه: دو نفر آخر به مکتب فرانکفورت تعلق داشتند

 س و سپ۱۹۶۹می کاسته شد و با مرگ آدورنو در سالمکتب فرانکفورت به آرا

این .  عملًا حیات آن به عنوان یك مکتب متوقف گردید۱۹۷۳هورکهایمر در سال

هاى پایانی عمر خویش آن چنان از مارکسیسم فاصله گرفته بود که به  مکتب در سال

).هاى مارکسیسم دانست دیگر نباید آن را در زمره شاخه(گفته مارتین جی،

 نظر هربرت مارکوزه تضاد میان نیروها و مناسبات تولید دیگر تضاد محسوب هب

اند که نه تنها با مالکیت   زیرا نیروهاى مولده چنان ثروت عظیمی تولید کردهشود، ینم

 به تقویت آن نیز کمك کنند، این توانند ی بلکه مگیرند، یخصوصی در تضاد قرار نم

رشد . کار گرفته شده است  نیازهاى بیهوده بهفعرثروت براى تولید محصولات کاذب و 

ترى بر زندگی مردم را در  تر و موفق انحصارها و مداخله دولت اعمال کنترل پیچیده

ها در  این اندیشه. المللی را موجب شده است مقیاس وسیع و در سطح ملی و بین

وجود داشت هاى غربی  روزگارانی شکل گرفتند که این امکان تقریباً براى همه دولت

که به شهروندان خود امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی رایگان ارائه دهند، اما 

ها ثروت خود را در راه گسترش تسلیحات یا تولید انواع و اقسام کالاهاى کاذب  آن

 در حالی که تولید کردند یمارك پودر لباسشوئی و تبلیغات خرج م۲۳مصرفی از جمله

خرج ....  ولی این ثروت در راه خدمات بهداشتی و آموزشی ودوها کافی ب یك نوع از آن

 .شد ینم



کرد و   هر شکلی از دموکراسی که تا به امروز شناخته شده است را نفی میمارکوزه

داد او بر این اعتقاد بود که حتی اگر طبقه کارگر هم دیگر نتواند  مورد حمله قرار می

اى که بر  ه سیستم حکومتی به علت کرهوسیل  زیرا که به-عامل تحول اجتماعی باشد

هاى   گروه- با منافع نظام در هم تنیده شده استاش عنان آنان مالیده شده است مناف

 جرقه لازم براى بیدار شدن دیگران را روشن کنند، یعنی توانند یدیگرى م

دارى  از نظر او جوامع فعلی سرمایه....هاى اقلیت و  روشنفکران، دانشجویان، گروه

شاید یگانه هدفی که پیش روى افراد . یزى نیستند جز باز تولید سلطه و نابرابرىچ

 هاى یوى در رابطه با دموکراس. وجود دارد شکستن این نظام توتالیتر پنهان باشد

تان را براى چهار سال  شما در این جوامع آزاد هستید که ارباب«: گوید یدارى م سرمایه

 هاى یمارکوزه دموکراس» .انتخاب کنید و بعد از آن دیگر هیچ آزادى وجود ندارد

 به آزادى و برابرى ها ی که این دموکراسبرد ی نداشت و گمان نملدارى را قبو سرمایه

ی طبقه کارگر در متوقف کردن  و توانایشدگی ءیاگر لوکاچ به گسترش ش. منجر شوند

 در اطرافش گسترده بود، مکتب شدگی ءیو در هم شکستن دامی بود که این ش

 که در هایی مونیکی از مض. کرد ی شدگی را فهرست مءی شهاى یفرانکفورت پیروز

میان هوادران مکتب فرانکفورت به عنوان عامل ثابت و متحد کننده قابل توجه است، 

 .تگرى اس موضوع سلطه

هاى بنیان گذاران و مشاهیر این مکتب ما با تعریف   در هیچ یك از نوشتهمتاسفانه

بطور خلاصه آنان معتقدند که اگر کسی بر . شویم یگرى مواجه نم دقیقی از سلطه

اى قادر است که فرد دوم را به انجام  اى و یا گونه دیگرى سلطه داشته باشد به شیوه

 سلطه مرد بر همسر، معلم بر توان ی دید آنان مزه ااز انواع سلط. کارى وادار کند

را نام برد و سپس به بررسی و چگونگی شیوه اعمال .... شاگرد، مدیر بر کارمند و

 .پردازند یسلطه نظام مانند فریب دادن م

هاى فرهنگ نیست، بلکه آن را  گرى صرفاً ذاتی صنعت  سلطه-گرى  به سلطهنیاز

پذیر  شخصیتی که نه تنها سلطه.  شخصیتی دانست مستلزم نوعی ساختارتوان یم

مارکوزه در تدوین این نظر از فروید بهره بسیار . کند یاست بلکه عملًا آن را جستجو م

 بستگی دارد، لذا ضرورتاً متضمن رنج کوب فروید معتقد بود که تمدن به سربرد، یم



غیرجنسی به محض  امیال خود را اعم از جنسی و ی  همهکردیم یاگر ما سعی م. است

 و زندگی صحنه شدند یبروز آن ارضاء کنیم جامعه و تمدن و فرهنگ یك شبه نابود م

 و ش نوعی عیکردیم، ی که در آن از یکدیگر فقط براى ارضاء استفاده مشد یآشوبی م

هم آدرنو و هم ماکس هورکمایمر و هم . انجامید ی که به ویرانی مپایان یعشرت ب

 .اند یگر  به سه پهنه سلطههربرت مارکوزه معتقد

  .کند یچگونگی نگاه به جهان که سلطه مردم بر یکدیگر و نظام بر مردم را توجیه م -۱

 .کند یاى مدرن مردم را در نظام ادغام م اى که فرهنگ توده شیوه -۲

 بلکه حتی آن را جست و جو و پذیرد یساختار شخصیتی که نه تنها سلطه را م -۳

 .کند یطلب م

اى که قدرت را تحکیم  ن تفکر به تمام اشیاء و افراد و حتی دانش به عنوان وسیله ایدر

اما مارکوزه، شخص آدورنو و هورکهایمر را . شود ی نگریسته مدهند یو گسترش م

گررا در جامعه شوروى آن روز  هاى نابرابرى و سلطه  که وجود نظامکرد یمتهم م

 فریبنده را در کشورهاى دموکراسی برجسته کرده و وجود شرایط مشابه با ظاهر

هاى  در هر حال آدورنو و هورکهایمر معتقد بودند که نظام. گیرند یغربی در نظر نم

بخش اعظم کار مکتب . هر حال بهتر از نظام شوروى هستند بورژروایی غربی به

هایی  فرانکفورت حول محور فرهنگ متمرکز شده است و فرهنگ نیز به مفهوم شیوه

. شود ی شناخته مکنند ی جهان تدوین می هاى خود را درباره  و افراد دیدگاهجوامعکه 

را تولید و " نیازهاى کاذب" که در آن صنعت فرهنگگوید یمارکوزه از روشی سخن م

و اما تفاوت بنیادین این مکتب با مارکسیسم را ). انسان تك ساحتی(کند یارضا م

 .سم مشاهده کرد در دو نقل قول متفاوت درباره نازیتوان یم

 بویمان که مارکسیست است، نظام اقتصادى، زیستی نازیسم را اینگونه فرانتس

اقتصاد . اى و نیز اقتصادى دستورى است نظام انحصارگرانه: "کند یتعریف م

دارى که دولت توتالیتر آن را سازمان داده و به نظم در آورده است، ما عنوان  سرمایه

ترین نام براى توصیف این نظام   مناسبانرا به عنو" لیتردارى انحصارى توتا سرمایه"



) که به حلقه درونی مکتب فرانکفورت تعلق داشت(و اما پولوك ." کنیم یپیشنهاد م

 که در آن انگیزه “سرمایه دارى دولتی"نظام . "کند یهمین پدیده را چنین توصیف م

 تلقی “م نوینینظ"داده است و به عنوان" جاى خود را به انگیزه قدرت"سود 

 از نظر منتقدان به مکتب فرانکفورت انگیزه شود یهمانطور که ملاحظه م" شود یم

 . جانشین انگیزه سود باشدتواند یدارى م قدرت در نظام سرمایه

هاست که اختلاف و انحراف را در مکتب فرانکفورت   همین جابجایی انگیزهدرست

ه، روشنفکران و دانشجویان را جانشین  و به همین دلیل است که مارکوزکند یایجاد م

 در ۱۹۶۸هاى دانشجویی سال  که با شکست شورشاى یتئور. کند یطبقه کارگر م

به . شود یاى از جهان پیاده نم  نقطههیچ و در گذارد یاروپا و آمریکا رو به انحطاط م

رغم شکست این اندیشه باید اذعان داشت که این مکتب هر چند که در سطح کلان 

ر انحرافی جدى شده، اما در سطح خود، در شناخت مقوله قدرت دستاوردهایی را دچا

 .به همراه داشته است

 

 رونای از نشریه الکترونیکبرگرفته


